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صلاة القضاء
جلسه 86 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مسئله نهم از مسائل صلاه قضا در تحریر الوسیله

امام خمین1 در این مسئله مفرماید:
لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما ف الذمة مرددة بين الظهر و
العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافرا يفيه مغرب و ركعتان مرددتان بين الأربع، و إن لم يعلم أنه
كان حاضرا أو مسافرا يأت بمغرب و ركعتين مرددتين بين الأربع و أربع ركعات مرددة بين الثلاث، و إن علم أن عليه اثنتين من
دة بين العصر و العشاء، و له أن يأتدة بين الظهر و العصر ثم مغرب ثم أربع مردبصبح ثم أربع ركعات مرد الخمس من يوم أت
بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر و العشاء، و إذا علم أنهما فاتتا ف السفر

أت بركعتين مرددتين بين الأربع و بمغرب و ركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الأول، و له أن يأت بركعتين مرددتين بين الصبح
و الظهر و العصر و مغرب و ركعتين مرددتين بين الظهرين و العشاء، و إن لم يعلم أن الفوت ف الحضر أو السفر أت بركعتين

مرددتين بين الأربع و بمغرب و ركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الأول و أربع مرددة بين الظهرين و العشاء، و أربع مرددة بين
العصر و العشاء، و إن علم أن عليه ثلاثا من الخمس يأت بالخمس إن كان ف الحضر، و إن كان ف السفر يأت بركعتين مرددتين

بين الصبح و الظهرين و ركعتين مرددتين بين الظهرين و العشاء و بمغرب و ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء، و تتصور
طرق أخر للتخلّص، و الميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.[1]

مرحوم امام در این مسئله حدود هفت فرع را مطرح فرمودند که این فروع عبارتند از:

فرع اول
اگر کس بوید من مدانم ی از نمازهای پنج گانه من قضا شده اما نمدانم نماز صبح است، ظهر، عصر، مغرب یا عشاء

است، وظیفه چیست؟ در این فرع چند دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول
مرحوم امام مفرماید: سه تا نماز بخواند، ی نماز را به نیت صبح، ی به نیت مغرب و ی نماز چهار رکعت، منته چهار

رکعتاش را مردد بین سه تا نماز قرار بدهد، به نیت ما ف الذمه بخواند، اگر ظهر قضا شده ظهر، اگر عصر قضا شده عصر و
اگر هم عشاء قضا شده عشاء.

ما وقت به کلمات قدما مراجعه مکنیم ابن زهره مگوید: «لزمه أن یصل الخمس بأسرها»[2]؛ این شخص باید پنج تا نماز
بخواند، این آدم که مداند ی نماز از او قضا شده اما نمداند کدام بوده، قول اول این بود که سه تا نماز بخواند، ی دو

.چهار رکعت و ی سه رکعت ی ،رکعت

دیدگاه دوم
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قول دوم این است که باید پنج تا نماز بخواند «و أن ینوی بل صلاة منها قضاء الفائت»، آن فوت شده را نیت کند. محقق در
شرایع فرموده: «قض صبحاً و مغرباً و اربعاً عما ف ذمته»؛ یعن همین که باز مرحوم امام فتوا دادند و مرحوم سید در عروه

نیز همین را فرمودند، منته محقق مگوید: «و قیل یقض صلاة یوم»؛ صلاة ی روز را کلا قضا کند، یعن پنج تا نماز بخواند
و بعد مفرماید «و الاول مروی و هو الاشبه»[3] که این را توضیح خواهیم داد.

ادله دیدگاه اول
صاحب مدارک مگوید: اینه در این فرع سه تا نماز خوانده شود، دو رکعت، سه رکعت و چهار رکعت به عنوان ما ف الذمه
این مذهب الشیخین است؛ یعن شیخ مفید و شیخ طوس، ابن بابویه (صدوق پدر و پسر) ابن جنید، ابن ادریس، و از مرحوم

شیخ در کتاب خلاف ادعای اجماع شده بر این مطلب. قول به اینه باید پنج تا نماز را بخواند برای أب الصلاح حلب و ابن
حمزه در وسیله است.[4]

دلیل اول: اجماع و اصول متلقّات
صاحب جواهر مفرماید: این قول یعن اینه دو رکعت و سه رکعت و چهار رکعت بخواند مشهور بین الاصحاب است، قدیماً و

هم مشهور قدماست و هم مشهور متأخرین است، هم اجماع منقول است و هم اجماع محصل، «بل ف و تحصیلا حدیثاً نقلا
الریاض نسبته إل عامة المتأخرین، بل ف السرائر و عن الخلاف و ظاهر المختلف»، در این سه کتاب ادعای اجماع کردند.

ایشان مفرماید: «و هو الحجة بعد تعینه بشهادة تعدد له»؛ این اجماع برای ما حجت است؛ چون وقت ما تتبع مکنیم وجود
و ی سه رکعت ،فقها همه این را گفتهاند دو رکعت دهد؛ یعنم است و تتبع وجود این اجماع را شهادت ممح چنین اجماع
چهار رکعت، «و وجود الحم المزبور ف مثل النهایة الت ه متون أخبارٍ غالباً»؛ صاحب جواهر مفرماید این حم که چنین
آدم سه تا نماز بیشتر لازم نیست بخواند، ی دو رکعت، ی سه رکعت و ی چهار رکعت، در نهایه شیخ طوس وجود دارد

که مفرماید نهایه شیخ متن اخبار است، البته مگوید غالباً.

«بل و المقنع عل ما ح عنه الذی ذکر ف أوله»؛ مفرمایند بر ما حایت شده، خودم ندیدم در مقنع وجود دارد اما آنجا هم
چنین مسئلهای هست، در اول مقنع صدوق آورده «أنما بینه فیه کان ف التب الاصولیة موجوداً مبیناً عن المشایخ العلماء

الفقهاء الثقات»؛ شیخ صدوق در مقنع مگوید آنچه که در این کتاب مآورد این را از کتب اصولیه ذکر کرده؛ یعن کتب که
روایات به عنوان اصول اربعه مائه بوده نه این اصولیه در مقابل اصول فقه باشد، مگوید آنچه که در کتاب مقنعه آورده از آن

اصول اصحاب، اصول که «موجوداً مبیناً عن المشایخ العلماء الثقات».

این سخن را عرض کردم بر اینه آن فرمایش که مرحوم بروجردی دارند به عنوان اصول متلقات معلوم مشود ریشهاش در
کلام صاحب جواهر هم هست. خودم در ذهنم این بود که این از ابداعات مرحوم بروجردی است، نمدانم این عبارت را ایشان
دیده یا نه، اما آنچه ایشان به عنوان اصول متلقات دارد که ما در جاهای مختلف گاه اوقات مگوییم این فتوا به عنوان اصول

متلقات است، اصول متلقات حت اجماع نمتواند در مقابلش قرار بیرد. خبر متواتر نمتواند مقابلش قرار بیرد، قابلیت که
ی اخباری به او تعارض کند هم ندارد، یعن ی چیزهای مسلمه، یعن اخبار مسلم که اصحاب طبق آن فتوا دادند و عمل

کردند.

لذا اگر مطلب به عنوان اصول متلقات باشد اما اثری از آن مطلب در کتب روای نباشد مگویند مانع ندارد، این خودش فوق
خبری است که در کتب روای مآید. صاحب جواهر هم معلوم مشود همین نظر را دارد، صاحب جواهر مفرماید «و وجود

الحم المذکور»[5]؛ این حم که چنین آدم ی نماز دو رکعت بخواند، ی سه رکعت و ی چهار رکعت بخواند، در نهایه
شیخ طوس است، خود نهایه از اصول متلقات است و مرحوم بروجردی مفرماید نهایه از اصول متلقات است، در مقنع

صدوق هم از اصول متلقات است، مرحوم بروجردی هم مفرمایند مقنع هم از اصول متلقات است، یعن اگر در این دو کتاب



شما ی حم را دیدید به راحت نمتواند تخطئهاش کرد و کنارش گذاشت، چون اینها عنوان اصول متلقات را دارد.

پس این دلیل اول بر اینه چنین آدم ی دو رکعت، ی سه رکعت، ی چهار رکعت مردد بین سه تا نماز (ظهر، عصر و
عشاء)، این دلیل اولش اجماع است و بالاتر از اجماع جزء اصول متلقات است.

دلیل دوم: روایات
دلیل دوم دو روایت است:

روایت اول
نسبت به روایت اول برخ تعبیر مکنند به مرسل عل بن اسباط و بعض مگویند صحیحه است:

محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن احمدَ بن محمدِ بن عيس عن الْحسن بن عل الْوشَّاء عن عل بن اسباط عن غَيرِ واحدٍ من اصحابِنَا
عن ابِ عبدِ اله7 قَال: من نَس صَةً من صَة يومه واحدَةً و لَم يدْرِ اي صَة ه صلَّ ركعتَين و ثََثاً و اربعاً.[6]

سند روایت
برخ گفتهاند این «غیر واحد» از اصحاب معلوم نیست و روایت مشود مرسل، در حال که من قبلا هم این را در بعض از

بحثهای فقه عرض کرده بودم اینجا دیدم مرحوم خوئ تصریح دارد به همان مطلب، دأب روات این بوده که ی روایت که
اینقدر مسلم بوده و افراد زیادی نقل کردهاند که در این افراد زیاد مسلماً آدمهای عدول و ثقات وجود دارد از آن تعبیر مکنند

«غیر واحد من اصحابنا». کما اینه در زمان خودمان وقت مخواهیم بوئیم این مطلب مسلم است مگوئیم این مطلب را عده
زیادی از مجتهدین حوزه مگویند. لذا به سند روایت خدشهای وارد نمکند و این روایت صحیحه است.

محقق خوی1 مفرماید: «و التعبیر بغیر واحد من اصحابنا یدل عن کثرة روات الحدیث بحیث»؛ اینقدر رواتش زیاد است که
«کان الراوی ف غن عن ذکر اسماءهم»، دیر نیازی نبوده اسماءش را ذکر کند «و کون صدور الخبر عنده مسلم، فلا یقاص

ذل بقوله عن رجل»؛ نوئیم همان طوری که اگر بوئ عن رجل این روایت مشود مرسل، اینجا دارد عن غیر واحدٍ عن
اصحابنا مشود مرسل، خود عل بن اسباط هم «فقد وثقه النجاش[7] صریحا»[8]، پس روایت از جهت سند مشل ندارد.

دلالت روایت
رکعتین و ثلاثاً و اربعا»؛ اگر کس ّصل صلاةً من صلاة یومه واحدة و لم یدر أی صلاة ه فرماید: «من نسامام صادق7 م

ی نماز از امروزش قضا شده ول نمداند کدام بوده؟ وظیفهاش این است که ی دو رکعت، ی سه رکعت و ی چهار
رکعت بخواند. این روایت به خوب دلالت بر این فتوا مکند. پس لازم نیست پنج تا نماز بخواند و همین که سه تا نماز بخواند

کاف است، منته چهار رکعتاش را مردد بین سه تا قرار بدهد.

روایت دوم
:قَال دِيثالْح فَعريدٍ يعس نب نيسالْح نع ارزِيهم نب لع نوفٍ عرعم ناسِ ببالْع نع بِيها نع ناسحالْم ف هدِ البع ِبا ندُ بمحا
سئل ابو عبدِ اله7 عن رجل نَس صَةً من الصلَواتِ‐ الْخَمسِ  يدْرِي ايتُها ه قَال يصلّ ثََثَةً و اربعةً و ركعتَين‐ فَانْ كانَتِ

[9].َّلالْغَدَاةَ فَقَدْ ص و غْرِبانَتِ الْمنْ كا و ‐َّلانَ قَدْ صك شَاءالْع و رصالْع و رالظُّه

روایت دوم که در همین باب است حدیث دوم است و سندش مرفوعه حسین بن سعید است، منته مرحوم خوئ این مرفوعه را
به عنوان مؤید آورده اما روی مبنای خود ایشان عمل اصحاب به درد نمخورد. لذا ایشان مفرماید این روایت مؤید است و

نمتواند دلیل باشد.[10]



ول ما چون عمل اصحاب را معتبر مدانیم فقها به این روایت هم عمل کردند لذا این هم متواند دلیل باشد. حسین بن سعید
مگوید: از امام صادق7 سؤال شد که شخص نمداند کدام نماز او قضا شده است؟ حضرت فرمود: «یصل ثلاثاً و اربعاً و

رکعتین و إن کانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صل أربعاً و إن کانت المغرب أو الغداة فقد صل»، امام این را کاملا توضیح
مدهند که به این نحو عمل بشود.

دیدگاه صاحب جواهر1
صاحب جواهر وقت این دو خبر را ذکر مکند که دلالت این دو خبر بر مدعا تمام است، سندش هم عرض کردیم، مرسله را

درست کردیم و دوم را هم به عمل اصحاب تمام کردیم، مفرماید: «المؤیدین بأصالة عدم قدح مثل هذا التردید ف صحة العمل
بل هو ف الحقیقة تردد للشء ف نفسه لا من قبل الملف»؛ ما الآن نمدانیم این عمل را که به قصد ما ف الذمه مآورد مگوید

من ی چهار رکعت مخوانم اگر نماز ظهر از من قضا شده پای او باشد، اگر عصر قضا شده پای او باشد، اگر عشاء قضا
شده پای او باشد، ش مکنیم آیا مثل چنین تردیدی در صحت عمل قادح است یا نه؟ اصل عدم القدح است، اگر ش کردیم

که مثل این تردید قادحیت دارد اصل عدم القدح است.

خصوصاً این تردید محم مشود به اینه این تردید مربوط به خود عمل است نه ملف؛ یعن ما دو نوع تردید داریم:

1.      اگر تردید من ناحیة الملف باشد مخل بالعمل، الآن به این ملف مگوییم تو مخواه نماز واجب بخوان یا مستحب؟
مگوید نمدانم، این مخل به عمل است، تو مخواه نماز ظهر بخوان یا عصر؟ مگوید نمدانم. خودش تردید دارد، تردید

من ناحیة الملف اخلال به عمل وارد مکند.

2.      اما تردیدی که مربوط به ذات عمل است، فرض کنید در جای که یقین دارد فقط ی نماز چهار رکعت از او قضا شده،
مگوید من مدانم ی نماز چهار رکعت از من قضا شده و نمدانم ظهر است، عصر است یا عشاء، من ی نماز به نیت ما

ف الذمه مخوانم به حسب ذات عمل تردید وجود دارد، اما این قادح نیست، مثل جای که انسان نمداند وقت تمام شده یا نه؟
مگوید من ما ف الذمه مخوانم، اگر وقت هست بنیة الادا باشد و اگر نیست به نیة القضا باشد، این تردید من ناحیة الملف

نیست.

لذا صاحب جواهر این قاعده را دست ما مدهد که در تمام عبادات که نیاز به نیت دارد، فقها مگویند تردید در نیت اخلال به
عمل وارد مکند، اما صاحب جواهر تفصیل داده و مگوید تردید من ناحیة النیة اگر مستند به ملف باشد اخلال به عمل وارد

مشود و اگر مستند به ذات عمل باشد اخلال وارد نمکند، ی کس که نمداند به بلوغ رسیده یا نه؟ مگوید من ی نماز
مخوانم اگر بالغم به نیة الوجوب باشد و اگر بالغ نیست به نیت استحباب و مشروعیت عبادات صب باشد، مگوید من

نمدانم بالغم یا نه؟ اما ی نماز اینطوری مخوانم، عیب ندارد، چون اینجا مستند به ملف نیست این تردید، آنجای که تردید
مستند به ملف هست اشال دارد.

ایشان مفرماید: ظهریت و عصریت یا بدل از این دو از امور تلیف نیست؛ یعن وقت مخواهید نماز ظهر بخوانید بر شما
واجب است بوئید من چهار رکعت به قصد ظهر مخوانم، لزوم ندارد، یا وقت مخواهید نماز عصر بخوانید بوئید من

چهار رکعت به قصد عصر مخوانم، اینها لزوم ندارد، «فلا تجب عند عدم توقف التعیین علیها»؛ وقت که تعیین متوقف بر این
نیت نیست شما الآن نماز ظهرتان را خواندید و تمام شده، الآن که مخواهید نماز چهار رکعت بخوانید باید حتماً بوئید بنیة
العصریة بخوانم تا معین بشود، نه! تعیین اینجا متوقف بر نیت نیست، «لعدم الاشتراک او غیره»؛ چون اشتراک وجود ندارد.

پس خود ظهریت و عصریت اصلا از امور تلیفیه نیست که بوئیم ملف وقت مخواهد نماز بخواند اینها را که تعبیر مکنند



به تمییز، تمییز بین ظهریت و عصریت لزوم ندارد. بالأخره این ضابطهای که ایشان دست ما مدهد ضابطه خوب است که
اگر جای تردید من جانب الملف شد اینجا اخلال به عمل وارد مشود.[11]

بررس دیدگاه دوم
ته مهم این است که بالأخره ابن زهره و ابن حمزه گفتهاند این باید پنج تا بخواند، بحث این است که این دو تا روایت در مرئن
و منظر اینها بوده، با این دو روایت چار کردند؟ به نظر مرسد: اولا، شاید خبرین را خبر عل بن اسباط را گفتند مرسل است
و مرفوعه حسین بن سعید را گفتند مرفوعه است و در سندش خدشه کرده باشند، این ی بحث بر اینه این دو فقیه بر این دو

خبر عمل نردند. ثانیاً، اینها مگویند در عبادات قصد تفصیل لازم است و قصد اجمال کاف نیست که این نته را تأمل
بفرمائید.
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